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 به نامِ خداوند

 

 پا زبانسرتابه

 واکاویِ مفهومِ شعر در دیوانِ مسعودِ سعد
 

 ی عرفان پاپری دیانتنوشته

- 

و تمامی از تیپِ شخصیتیِ  ی تاممسعودِ سعدِ سلمان نمونه
در جهانِ کهن است. در دیوانِ او نه ردِ تاریخ را « شاعر»

م و نه در یگردگیریم، نه دنبالِ مباحثِ عرفانی و فلسفی میمی
که ای خاص هستیم.)کما اینپیِ ترسیمِ سیمای فکریِ اندیشه

در دیوانِ ناصرِ خسرو چنین است.( مسعودِ سعد بیش و پیش 
از هرچیز شاعر است. جز شعر نگفته و هرچه را که گفته از 
صافیِ شعر گذرانده. بیتِ زیر تصویرِ دقیقی از شخصیتِ مسعودِ 

را خودنگاری  توان آننوعی مینمایاند و به سعد به ما می
(self portrait:شاعر دانست ) 

 امست منآن تن که سرشته از روانی

 امست منآن کو که سراپای زبانی
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گیری از کوشیم تا با بهرهدر این یادداشتِ کوتاه می
های مسعودِ سعد، نگاهِ او را مفهومِ شعر و مسائلِ مربوط سروده

 .به آن تبیین و تحلیل کنیم

 

 ترسیمِ مختصاتِ چند واژه .1

تمایزِ « نظم»و « شعر»ی در کارِ مسعودِ سعد، میانِ دو واژه
ایم وجود ندارد. او این دو بنیادینی که ما امروزه به آن قائل

 برد.واژه را در معنایی تقریباً نزدیک به هم به کار می

 شعر گویم همی و اندهِ دل

 خاطرم جز به شعر نگسارد

 ه نظم شاخ زنداین جهان را ب

 هرچه در باغِ طبعِ من کارد
 

 هر دو بر مدلولی« نظم»و « شعر»دو بیت، بینیم که در این می
 کنند. یکسان دلالت می
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ن یابیم که اگرچه ایتر در درمیاما با این حال با نگاهی جزئی
دو واژه با هم تمایزی بنیادین ندارند اما در ترادفِ هم نیز به 

 اند.کار نرفته

تر یتر و کلنزدِ مسعودِ سعد به نسبتِ نظم معنایی عام« عرش»
ای از کلام است که در برابرِ نثر قرار گونه« نظم»دارد و 

 گیرد. می

 امبادم به نظم و نثر و نه نمام

 ام به خلق و جود و نه غمازممشک
 

استفاده کرده. « نظم»ی بینیم که مسعودِ سعد از واژهمی
دانیم و می«. بادم به شعر و نثر»بگوید  توانستکه میآنحال

ی های او در آستانهبینیِ هر هنرمند را همین گزینشکه جهان
 آورند. انتخاب پدید می

 است:مسعودِ سعد در جای دیگر نوشته

 اشاشعارِ من آن است که در صنعتِ نظم

 ش مثنانی لفظ معار است نه معنی
 

گردد. و برمی« اشعار» یدر مصراعِ اول به واژه «اش»ضمیرِ 
 صنعتِ»اش عوض کنیم، ترکیبِ اگر جای ضمیر را با مرجع
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جا که یک کلمه به عنوانِ آید. و از آنبه دست می« نظمِ اشعار
رود، )مگر در مواردِ خاص و الیه خودش به کار نمیمضاف

توان ( می1یا جانِ جانزدوده مانندِ ترکیبِ عقلِ عقل آشنایی
ت از سشعر مترادف نیست. نظم یک ویژگیگفت که نظم با 

ت هاسای از تکنیکهای شعر. نظم، صنعت یا مجموعهویژگی
 کشد. شود و زبان را تا حدِ شعر برمیکه بر زبان اعمال می

ست برای پدیدآوردنِ پس نظم همان شعر نیست بلکه ابزاری
شعر. و اگر برخی جاها در ترادفِ با شعر به کار رفته حاصلِ 

 است.  مجاز

 ها توجه کنید:به این نمونه

 بر نظم و نثر و فضل تویی شاعر و سوار

 لفظ چون شکرنوایی و خوشطبع و خوشخوش

- 

 در بزم و رزم چون تو که باشد شجاع و راد؟

 ست چو تو شاعر و دبیر؟در نظم و نثر کی
 

                                                           
ای عقلِ عقلِ عقلِ من ای جانِ جانِ جانِ من  آن سو مرو این سو بیا ای گلبنِ خندانِ من/ 1

 )مولوی(
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ی شاعر با نظم مانندِ بینیم که در ذهنِ مسعودِ سعد، رابطهمی
 دبیر با نثر است. ی رابطه

▫ 

ی نظم در دیوانِ مسعودِ سعد به کار ای که واژهمرتبه 77از 
 2بار در عطف به نثر یا در کنارِ آن آمده. 03رفته، 

 شود:به چند نمونه از این همراهی اشاره می
 

 کس چو من گوهری به نظم نسفت

 ای ز نثر نبافتکس چو من حلّه

- 

 رم هر زمانبزمِ او را حسن و زیبِ نظم و نث

 حسن و زیبِ لعبتانِ مانی و آذر گرفت

 مدحِ او گفتم به نظم و شکرِ او کردم به نثر

                                                           
به معنیِ سخنِ منظوم مدِ نظر بوده. بر برخی جاها مسعودِ « نظم»در این شمارش تنها  2

مندی به کار برده که طبیعتاً شمرده می نظم را به معنیِ نظم و ترتیب و نظاسعد واژه
 نشده اند. مانند:

دهد هر علم را نظمی »یا « سامان بادگه ز الماسِ او چو عقدِ گهر/نظمِ دولت همه به»
 «که هرکس/ بود از علم نوعی را خریدار
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 ام بوی مشک و لذتِ شکّر گرفتمغز و کام

- 

 بگرید چشمِ نظمِ او بنالد حقِ نثرِ او

 منفعت فرزند و زان نامهربان مادراز آن بی

- 

 چو نثرِ او نبود نثرِ پرمعانی

 پرورروح چو نظمِ او نبود نظمِ

- 

 ام کنی شایدگر همی باطل

 یکِ آن به نظم و نثر بیارده

- 

 0رهیِ نثرِ شاید هزار چون جاحظ

 4غلامِ نظمِ تو زیبد هزار چون اخطل

 

                                                           
 از آثارِ او هستند. « البیان و التبیین»و « الحیوان»ی سوم. از ادبای عرب در سده 0
 زیسته.زبان که در عصرِ اموی میمسیحی و عرب شاعری 4
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▫ 

در « نثر»ست؟ و تمایزِ آن با اما منظور از نظم دقیقاً چی
 کجاست؟

ه، ها به کار رفتی نظم/نثر در آنهایی که دوگانهدر اکثرِ بیت
یک بر دیگری برتری اند و هیچنظم و نثر دوگونه از کلام

ندارد. اما مسعودِ سعد در یک بیت به برتریِ نظم بر نثر اشاره 
 کند:می

 عقل را هرچه درُّ منظوم است

 زیرِ پای ثناش منثور است
 ج

که ای رایج بوده است. چنانو این اندیشه در میانِ قدما اندیشه
 گوید:مه میناعنصرالمعالی در قابوس

و سخنی را که در نثر نگویند تو اندر نظم مگوی که نثر چون »
چیز که رعیت را نشاید رعیت است و نظم چون پادشاه و آن

 5«پادشاه را هم نشاید.
 

ست، ابتدا دقیقاً چی« نظم»که بدانیم منظور از اما برای آن
 تأمّل کنیم. « سخن»ی باید در واژه

                                                           
 193ی حسین یوسفی، صفحهنامه، تصحیحِ غلامقابوس 5
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ی سخن در دو معنی به کار رفته واژهدر دیوانِ مسعودِ سعد، 
 است.

 اشست کمالاصلِ سخن شده

 اش ایچ سخن نیستواندر کمال

 مصراعِ اول است.« سخنِ»مقصودِ ما در این نوشته 
 

ی شناسست که در زبانهمان مفهومی« سخن»توان گفت که می
قرار  «زبانِ ادبی»گویند و در مقابلِ آن می «زبانِ معیار»به آن 

 6ای از آن نظم است.یرد که گونهگمی

ی سخن و نظم به دو کاربردِ متفاوتِ زبان اشاره دو واژه
ای از زبان است که برای ایجادِ ارتباط به سخن گونهکنند. می

رود. و نظم ،برعکسِ آن، به منظورِ ایجادِ لذتِ ادبی، کار می
اندازد. سخن توسطِ کند یا به تعویق میارتباط را مختل می

                                                           
 شناختند و بر این دوگرایان دو فرایندِ زبانی را از یکدیگر بازمیصورت» 6

ی نهاده بودند. به اعتقادِ هاورانک، سازبرجستهی و خودکارهای فرایند نام
ای که در اصل به کارگیریِ عناصرِ زبان است، به گونهفرآیندِ خودکاریِ زبان 

ی بیان جلبِ نظر کند و که شیوهبه قصدِ بیانِ موضوعی به کار رود، بدونِ آن
سازی به کارگیریِ عناصرِ زبان موردِ توجهِ اصلی قرار گیرد؛ ولی برجسته

قابلِ م ی بیان جلبِ نظر کند، غیرِ متعارف باشد و درای که شیوهاست، به گونه
 «فرایندِ خودکاریِ زبان، غیرِ خودکاری باشد.

  09، ص 1شناسی به ادبیات، کورش صفوی، جاز زبان
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و نظم به دستِ یک نفر ،یعنی شاعر،  شودمصرف مینبوهِ مردم ا
. سخن همان زبان است در شکلِ خام و طبیعیِ آیدپدید می

و به  کشدسخن، آن را برمی پیراستنِو  آراستنخود. شاعر با 
 کند. نظم تبدیل می

، در «شناسی به ادبیاتاز زبان»کورش صفوی در کتابِ 
بر زبانِ  ستافزاییی قاعدهم نتیجهگوید که نظتعریفِ نظم می

 معیار. 

بینیم که مسعودِ سعد بارها در دیوانِ در تأییدِ این ایده می
را به کار برده است. به کارگیریِ مصدرِ « نظم کردن»خود لفظِ 

کند که خلقِ نظم امری ی نظم معلوم میبرای واژه« کردن»
ست؛ نه ناخودآگاه و منفعلانه. خلقِ نظم خودآگاه و فعّالانه

ست که شاعر بر زبانِ ها و صناعاتیی کارِ تکنیکنتیجه
های زیر این بحث را بیت .کندمیمعیار)سخن( اعمال 

 کنند:تر میروشن

 ام خون شدز حسبِ حالِ چو زهرِ تو زهره

 ی چو شکرآن را به گفته ایکرده نظمکه 

- 

 خن را نظمدهم سندانم تا چون همی

 کدام بندم که در مدحِ تو بود اول
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 سخن فرستم از اوصافِ تو همی منثور

 من نظم کردمبه مجلسِ تو رسانم چو 

- 

 تر شناسنبشتن ز گفتن مهم

 به گاهِ نبشتن به جا آر هوش

- 

 نه چو من هست یک ثناگستر

 پیرایسخننه چو من هست یک 

- 

 بدین قصیده که گفتم من اقتدا کردم

 اد لبیبی که سیّدالشعراستبه اوست

 بر این طریق بنا کردم این قصیده که گفت»

 «آن درست باید و راست سخن که نظم کنند
 

البته نباید گمان کرد که منظور از نظم همان سخنِ موزون 
ساز است. و در کنارِ های نظماست. وزن تنها یکی از تکنیک

زای افهای قاعدهکردنِ سخن از تکنیکوزن برای منظوم
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 آوایی، تکرار، موازنه، قافیهشود مانندِ همبسیاری استفاده می
 کند:و... . مسعودِ سعد در بیتی به این تمایز اشاره می

 سخن به وزن درست آید و به نظم قوی

 چو باشدش هنرِ مردِ پرخرد معیار

▫ 

های زبانی در دیوانِ مسعودِ سعد، یکی دیگر از دوگانه
ی کلام است و معنی لفظ رویهست. ی لفظ/معنیدوگانه
ی لفظ/معنی در دیوانِ مسعودِ سعد معادلِ ی آن. دوگانهدرونه

ست که در نقدِ ادبیِ معاصر به آن فرم و محتوا همان مفهومی
 گویند. می

 

 برطبعِ خود را به لفظ و معنی

 تازه چون نوبهار باید کرد

- 

 که گاه انشا معنی و لفظِ مدحتِ تو

 ون آیدی تمام عملبه دستِ طبع بر

- 
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 که درخور بودگر این قصیده نیامد چنان

 اش معنی رکیک و لفظ ابترز آن که هست

 مرا به فضلِ تو معذور دار کین سر و تن

 ز ناتوانی بر بالش است و بر بستر

 

تری بینیِ مسعودِ سعد، معنی در مقایسه با لفظ معنیِ عامدر جهان
یندِ لفظ برآ پای هم نیستند.مدارد. لفظ و معنی لزوماً همتا و ه

 ست. معنی

 ز معنی همی آن فراز آمدم

 اش نگنجد همی در دهانکه لفظ

- 

 ات شد بحرِ معنی لفظِ تو دُرّ و گهرتا دل

 ات همه زر و درمخوار شد پیشِ دل و دست

 

« معنی»ی به واژه« اش»در مصراعِ دومِ بیتِ اول، ضمیرِ 
الگویی که برای تبیینِ گردد. با استفاده از همان برمی

 توانی شعر و نظم به کار بردیم، در این جا نیز میدوگانه
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که لفظِ ]آن[ معنی »اش عوض کرد: جای ضمیر را با مرجع
ست متعلقِ به معنی، پس لفظ چیزی« نگنجد همی در دهان.

ی حاصلِ معنی و برآمده از آن. شکلِ بیرونیِ اثر را درونه
ثیلِ به کار رفته در بیتِ دوم این ایده سازد. تمشکلِ آن میبی

ر لفظ. ست محیط بکند. در این تمثیل، معنی بحریرا تأیید می
گیرد و از آن لفظ به دُر تشبیه شده. دُر در دریا شکل می

 آید.برمی

 یبه طورِ کلی و بر اساسِ عباراتی که مسعودِ سعد درباره
ا و معنی رتوان گفت که ابرد، میخودش و شعرش به کار می

دهد و مزیتِ شعرِ خود را حاصلِ خلاقیت در بر لفظ برتری می
داند. در فصلِ پنجم به این موضوع ی زبان )معنی( میدرونه

 بیشتر پرداخته خواهد شد. 
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 .فضلِ نهان2
 

بر خلافِ برخی شاعران )مانندِ انوری و ناصرِ خسرو( که شعر 
به دانشِ خود در ی عارِ خود دانسته و به جای شعر را مایه

رِ ی فخاند، مسعودِ سعد شعر را مایهدیگر علوم مباهات کرده
نمایاند. مسعودِ سعد در داند و فضلِ خود را بدان میخود می

اش به این نکته اشاره کرده که هدفِ او ی دیوانگوشهگوشه
از شاعری برخلافِ بسیاری از شاعران نه کسبِ مواهبِ مادی 

بینیِ مسعودِ سعد، یکی است. در جهان« نیک جستنِ نامِ »بلکه 
 از کاربردهای شعر نمایشِ فضل است. 

 آزاده را که جوید نامِ نکو به شعر

 چون بندگان ز خلق نباید ستد بها

- 

 گرچه پیوسته شعر گویم من

 عادتِ من نه عادتِ شعراست

 ی کسام ز کیسهنه طمع کرده

 نه تقاضاست شعرِ من نه هجاست
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 کز شعر نام جویم و بسخدای داند 

 وگرنه جز به شهادت زبان نگردانم
 

و چنان که سنّتِ شاعرانِ قدیم است، به شعرِ خود فخر 
 .کندفروشد و در شاعری از همتایانِ خود اظهارِ برتری میمی

 

 ام و شاعران سوارانِ من اندمن شاه

 دارانِ من اندپس چون که همه ز دوست

 ن اندهرچند به بابِ شعر یارانِ م

 اند کارانِ منوالله والله که نیم

- 

 همی که دانی در فضل دستِ مندانم 

 ارِ مندتقای اسخن شناختهر واند

- 

 امراستی چو تیر بود بیتاز 

 از آن چو بیندازمکشم  دشمن
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 شعر کیچ خامه نپردازدزان 

 مرا به یک نشست نپردازکان 

 

▫ 

 اسرارالتوحید بیتی نقل شده از عماره: در 

 غزلِ خویش نهان خواهم گشتناندر 

 ش بخوانیبوسه دهم بر لبِ تو چونتا 
 

شدن در شعر، در دیوانِ مسعودِ سعد پنهان یعنی، مضمون این
ه منظورِ یرِعاشقانه و بنیز بارها به کار رفته، البته در بافتی غ

ند کخود را در رموزاتِ شعرش تعبیه میشاعر  نمایشِ فضل.
اید تا طلسمِ شعر را بگش نشیندی رمزآگاه میوانندهو انتظارِ خ

یارِ نظم سخن را از حالتِ معگفتیم که تر او را پیدا کند. پیشو 
دبی، در گیری از صناعاتِ اکند و با بهرهخود خارج می

افکند. گره می ،که ایجادِ ارتباط استی کلام کاربردِ اولیه
گوهرِ ذهنِ اعر مخاطب. ششود و کمسخن دیریاب میپس 

کند و به قولِ حافظ د را در صدفِ نظم پنهان میخو
 جوید. نظری میصاحب

 بخوانیم: ها را از دیوانِ مسعودِ سعدبیتاین 
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 دانندنیست اگر شعرِ من نمیشگفت 

 طبعِ ایشان پست است و طبعِ من والاستکه 

 نزدِ خصمان گر فضلِ من نهان باشدبه 

 پیداستندارد نزدیکِ عاقلان زیان 

- 

 ی عنبر به بوی دریابندکه بیضهچنان

 ها که شعرِ من دانندبدانند آنمرا 

- 

 من اثری نیست جز این لفظ که گویندوز 

 شعر بخوانید که این شعرِ فلان استکین 
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 های شعر.ریشه3
 

دِ تصویری دقیق از فراین های خودسعد در یکی از بیتمسعودِ 
 دهد. خلقِ شعر به دست می

 

 گیتی زاده طبعِ من ز طبعِ من سخن زادهز 

 عِ من مضطرمادر و فرزند مانده طبمیانِ 
 

ه ای که این دو را بمادر است، شعر فرزند و طبع رشتهگیتی 
ه بواسطِ شعر است و شعر را از غیب زند. شاعر هم پیوند می
 عدسکشاند. مسعودِ می (ی کاغذیعنی روی صفحهجهانِ جسم )

یاد کرده است. طبع خودآگاهِ شاعر  «طبع»از این رشته با لفظِ 
آید اما این طبعِ گرچه شعر از جهانِ ناخودآگاه میاست. ا

ن را نیِ خود آی شاعر است که با تیزبیشدهخودآگاهِ تربیت
ها و گیری از تکنیکمهارتی که در بهرهکشف کرده و با 

 دهد. صناعاتِ زبانی دارد، به آن شکل می
 

ع چه ی طببینیِ مسعودِ سعد، عواملِ برانگیزانندهجهان در اما 
 ی دیوانِ خودگوشهچیزهایی هستند؟ مسعودِ سعد در گوشه

 :کنداز دو مورد یاد می
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 دوستیِ ممدوح و دشمنیِ مخالفان (الف

که ذکرِ مکررِ این مورد در دیوانِ مسعودِ سعد چندان البته 
 های ثابت درنماید اما به هر حال یکی از موتیفصادقانه نمی

های مدحیِ او همین ایده است که ممدوح قصیده
ی طبعِ شاعر است و نامِ او به شعرِ شاعر ارزش و برانگیزاننده

 بخشد. اعتبار می

 این شعر رای روشنِ تو نور کردظلمتِ 

 آثارِ نور آید شود روشن ظلامهرکجا 

- 

 گفتارِ من به دولتِ توکرد 

 ی شعراو خون مغز و دیدهآب 

- 

 ستچون که سرافکنده و رنجور بماندهپس 

 بارشاخ که از میوه و گل گشت گرانهر 

 شعر من از رغمِ عدو گفتم ازیراین ا

 باد نیفتد نفتد میوه ز اشجارتا 
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 گوشِ طبع و خاطرِ مننبودی در اگر 

 فضلِ تو هنگامِ نظمِ لاتعجلشکوهِ 

 بس قوافیِ جزل و ز بس معانیِ بکرز 

 گاهِ نظم شود گردِ طبعِ من مجملکه 

 ندانم تا چون دهن سخن را نظمهمی 

 بندم در مدحِ تو به کار اولکدام 

 

 ب(اندوه

عاملِ دیگری که مسعودِ سعد آن را باعثِ جوشیدنِ طبع اما 
کاهد و به جان داند، رنج و اندوه است. شعر از تن میمی
ر تتر باشد، شعر نیز سوزندهدوه عمیقانافزاید. هرچه می

فصلِ چهار در این باره بیشتر بحث خواهد در خواهد بود. 
 شد. 

 خرد فزایدام چو بکاهد جاه

 چو ببندد سخن گشایدکارم 
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 انمن از آن بود سوزسخنِ 

 دل همی ضمیر شودکاتشِ 

- 

 بسسخن این مایه به هم کرد و در 

 تنِ بس سست و دلِ بس فگاراین 

- 

 ستدر دل خلیده اندوهیگرچه 

 ستبر تن دریده خلقانیورچه 

 ستسنجیچو من عقل را سخننه 

 ستدانیو من نظم را سخنچنه 

- 

 طبعی پدیدار شدهنرهای 

 ام از این انده و آذرنگتن

 زخم و تراشیدن آید پدیدز 

 گوهرِ تیغ و نقشِ خدنگبلی 
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 ام به ضعف شد از رنج هرزمانتنه رچو

 ترم این شعرِ با کمالهمی قویآید 
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 . معالجِ جان4

عیار است. با شعر و در شعر زندگی سعد یک شاعرِ تماممسعودِ 
دیوانِ مسعودِ سعد آویزی نداشته. در کرده و جز شعر دست

ست ا باعثِ اندوهاست، هم  ی اندوهنتیجهبینیم که شعر هم می
، در فصلِ پیش گفتیم ی موردِ اولدرباره .درمانِ اندوهو هم 

، اندوه عاملِ برانگیختنِ طبع و خلقِ که در نگاهِ مسعودِ سعد
 ...ی دو موردِ دیگرشعر است. اما درباره

 

 شعر به مثابه امری درمانگرانه الف(

های بکری که در دیوانِ مسعودِ سعد به چشم از ایدهیکی 
خورد همین نگاهِ خاصِ او به شعر است به مثابه امری می

اشاره شد، ایجادِ  تر به آنپیشطور که هماندرمانگر. نظم 
نیز چیزی جز زبان نیست. پس ست در زبان. ذهن پیوستگی

طور که زبان را از درنتیجه کلامِ منظوم و ساختارمند همان
رساند، ذهن را هم از آشفتگی و پریشانی به پیوست می

 کند. رهاند و مجموع میگسیختگی میازهم

ی ارسطو دربابِ ایده این نظریه ،یعنی هنردرمانی، را درردِ 
 :باید پی گرفت «کاتارسیس»
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یزِ آمی تأثیرِ اخلاقیِ شعر هم ارسطو رأیِ مبالغهدرباره»

یابد. از جمله افلاطون را محتاج به اصلاح و تعدیل می
چه افلاطون از عیوبِ در موردِ تراژدی، بر خلافِ آن

ند کخاطرنشان می گوید، وی فقطاخلاقیِ ناشی از آن می
که تراژدی با تصویر و القاءِ ترس و شفقت روح را تزکیه 

نماید. این تلقیِ ارسطو کند و آن را صاف و آرام میمی
از تراژدی قدرتِ تعمقِ او را در احوالِ انسانی و در 

 دهد.میزانِ تاثیرِ شعر نشان می
ی نظریه-مسئله این است که ارسطو با طرحِ این نظر

خواهد مخالفتِ شدیدی را که می -سکاتارسی
استادش،افلاطون، در موردِ شعر و تأثیرِ اخلاقیِ آن دارد 

بایست توقع داشت که تأثیرِ تعدیل کند. از این رو می
ی انسان بداند. در واقع ترس و شفقت شعر را تصفیه

ست که افلاطون شعر را به خاطرِ نقشی که در القاء چیزی
نفوسِ انسانی دارد، مستحقِ طعن احوال در و ایجادِ آن 

داند و عجب نیست که ارسطو بخواهد نشان دهد و نقد می
که همان دو حال )ترس و شفقت( روحِ انسان را تزکیه 

 7«کند.می
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 :کندمیشعر اشاره  نیز در مثنوی به همین کاربردِمولوی 

 گویم تو راحدیثِ تلخ میزان 

 ها فروشویم تو راز تلخیتا 

 سرد انگورِ افسرده رهدزآبِ 

 و افسردگی بیرون نهدسردی 

 یز تلخی چون که دل پرخون شوتو 

 8ها همه بیرون شویز تلخیپس 
 

از بحثِ کاتارسیس، مسعودِ سعد به یکی دیگر از گذشته 
کند و آن شکستِ زمان ی شعر اشاره میخواصِ درمانگرانه

 است در زبان:

 ستشعر مرا نیک و بدِ چرخ یکیدر 

 د بر من و خواه بایستخواه بگرگو 

ست  و در شعر زمان انمندیی زمو رنجِ انسان نتیجهاندوه 
 نبرزماآید و بیرون می درزمانیاز وضعیتِ شاعر شکند. می
 کِ طی زمان ببین و مکان در سلو»که حافظ گفته: چنان .شودمی
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 افتد ومیی این سلوک، ذهن از زمان پیش و در نتیجه «عرش
 شود. نیک و بدِ چرخ برای او یکی می

 ها را از دیوانِ مسعودِ سعد بخوانیم:بیتن ای

 

 به درد و رنج مرا کشته بود اگرگردون 

 فزایعمرِ من نشدی نظمِ جانپیوندِ 

- 

 ست از بد و نیکایچون نامهعمر 

 ستمردم بر او چو عنوانینامِ 

 نگویی چو شعر برخوانمتا 

 ستچه بسیارگوی کشخانیکین 

 را معالجِ جانلم نظم کرده

 ستز درد دل چو نالانیکه ازآن 

 ستهمه حاصلی مرا نظمیکز 

 ستهمه آلتی مرا جانیوز 
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 گاهِ شاعرب( شعر، هلاکت
 

 اشمعاصرِ ما، سیدعلی موسوی گرمارودی، در اخوانیهشاعرِ 
 ثالث نوشته است:به مرحومِ اخوان

 ی شعرفتهکاش نبودی دلِ من شیای 

 همه از شیفتگی یافت زیان رامردم 
 

نیِ بیدر سطرهای پیشین نوشتیم تنها یک روی جهان چهآن
اش به ییفتگی دیگرِ شسویهسعد در مسعودِ سعد بود. مسعودِ 

طور همانبیند. شعر، زیانِ خود را و بلای خود را هم از آن می
اندازد، گاهی هم از آن دست عر چنگ میبه شکه گاهی 

 فصلِ پیش نقلکه در  را هاییبیتگر رد. ابکشد و دل میمی
آمیزِ نگاهِ مسعودِ سعد بدانیم، در پشتِ ی بسطکردیم، سویه

مسعودِ سعد دیوانِ ی مقبوضِ دیگری هم هست. در آن سویه
 درمان است. اما بلا هم هرچه هست از اوست.  «شعر»

 

 یاز سخن است ناروان تا ککار 

 در سخنانِ ناروان بندمل د

- 

 گرددچرخ به کامِ من نمیاین 



28 
 

 همی چه گردانم سخنخیره بر 

- 

 چو من بود یک ثناگسترنه 

 پیرایچو من هست یک سخننه 

 از این پس نبود خواهم نهنه 

 درایچنین ژاژخای خامنه 

 شعردل از وسیلتِ برگرفتم 

 نگوید کسی که ژاژمخایتا 

 که ز شعرکردم ز شعر از آنتوبه 

 آید همی به هر دو سرایبدم 

- 

 دُر سود از این سخنِ چون نگار و شعرِ چوچه 

 ما به محنت گشتیم هردو زیر و زبرچو 

- 

 بودنه ز ما این گنه بسنده زمابرِ 

 ایمدانخاطر و سخنشعر و قوینیککه 
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 . بدعت5
 

تر از انتهای فصلِ یک، گفتیم که مسعودِ سعد معنی را کلیدر 
 ایاشاراتِ پراکندهداند. از لفظ و لفظ را برآمده از معنی می

اش کرده و علاوه بر آن از فضای هایکه او در خلالِ بیت
ش بیشود که مسعودِ سعد اش معلوم میتِ دیوانحاکم بر کلی

اش های لفظی، برتریِ شعرِ خود را حاصلِ خلاقیتاز ظرافت
 داند. پردازی میدر مضمون

 ها توجه کنیم:چند مورد از این اشارهبه 

 است رتیزدیدادر شعر گرچه 

 من افزون نباشدش دیداراز 

- 

 ای یابمبکر معنیکه هرگاه 

 از مدحت بر او نشان بندمزود 

- 

 من شعرهای نادرِاش بر نامخجسته 

 بر دیباستمُهر بر درم است و چو نقش چو 
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▫ 

دادنِ مرزهای زبان است. های شاعر گسترشاز رسالتی یک
درگذشتن و فراتر رفتن از حیطه و حدودِ پیشینیان، 

بان و به قولِ مرحوم بیژن های تاریکِ زکردنِ گسترهروشن
 . 9به شعر موسمیالهی افزودنِ 

برای مسعودِ سعد تنها تسلط بر صناعات و مضامینِ شعر 
چه جدید ) هایی گذشتگان نیست؛ بلکه کشفِ گسترهپذیرفته

هاست. او پذیراندنِ آن (در ساحتِ لفظ و چه در ساحتِ معنا
ر دافزاید. او گیرد، بلکه بر آن میمیزبان را تنها به کار ن

های خود به این موضوع که توانسته مرزهای خلالِ بیت
 کند.ی شعر را گسترش دهد اشاره میشدهتثبیت

 

 شعر به من نسبت کرد اخوتِتا 

 کند ابوتِ شعر به منفخر می 

 چو کوه قوتِ شعر به منبفزود 

 ختم دگر نبوتِ شعر به منشد 

- 
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 های من استزمانه ز گفتدر 

 گذارنورد و کوههامونر شع

- 

 ز من شد گشاده گنجِ سخنور 

 بر پای من چرا باشدبند 

 

▫ 

هایی که مسعودِ سعد برای شعرِ خود قائل یدیگر از برتریکی 
 و مضامین است. او با بودنِ الفاظاست، پرهیز از تکرار و تازه

بل دربرابرِ بل (ه عنوانِ نمادِ تقلیدب)را  زبانِ تمثیل، طوطی
و در شکایت از قدرنشناسیِ زمانه  دهدقرار می (نمادِ خلاقیت)

 سراید:می
 

 بر زخمِ من فلک نگشاددست 

 در این سمجِ بی درم نه ببافتتا 

 چو من گوهری ز نظم نسفتکس 

 ای ز نثر نبافتهچو من حلّکس 
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 ترتیبچنین کارهای بیاز 

 من خون شد و سرم بشکافتدلِ 

 خوب و نغز طوطی گفتسخنِ 

 و طوقِ مشک فاخته یافتخلعتِ 

 وید:گمی «آتش و آب»ای با ردیفِ در بیتِ پایانیِ قصیدهو 

 شعر لفظ مکرر نگرددم لیکنبه 

 بود و از آن شد مکرر آتش و آبردیف 

 در جاهای دیگر: و

 ام که گهِ نظم هیچ گویندهآن کسمن 

 لفظ و معنی چون من ندارد استقلالبه 

- 

 اشمن آن است که در صنعتِ نظماشعارِ 

 ش مثنیلفظ معار است نه معنینه 

- 

 نوا خوانند شعرِ با نوابیشاعرانِ 

 گردد نوانوای شعرشان افزون نمیوز 
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 اند و گفت نتوانند جز آموختهطوطی

 ام من که هر ساعت دگر سازم نواعندلیب

 دهم انصافِ سخنآن معنی که گویم باندر 

 ام بر سخن ظالم نشاید پادشاپادشاه

 

ه را با نقلِ چند بیت از دیوانِ مسعودِ سعد، که نمایشِ نوشتاین 
بینیِ شعریِ او هستند، به انتها کاملی از سبک و جهان

 رسانیم.می

 چنان باید مجلسِ تو ثنای من آنبه 

 از غرایب و بدعت بدان زنند مثلکه 

 بودی نزدِ تو این معانیِ بکرعزیر 

 های مستعملنبودی این لفظاگر 

 مصطلح همه الفاظِ آن بدل کنمیبه 

 نیفتدی الفاظ را فساد و خللاگر 

 آن همی نگرم کآفریدگارِ جهاندر 

 لصورت برجای و روح کرد بدبداشت 


